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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۴۶ ورزشورزش

اقتصاد ایران باز  است یا بسته؟ فعال است یا منفعل؟
این نوع نگاه به مســائل اقتصاد ایران مثل بیماری اســت که 
بیماری خــود را پنهان می کنــد و ابراز آن را به پزشــک ننگ 
می شــمارد. چنین بیماری سرنوشــت خوبی نخواهد داشت! 
قبلا نیز که دوســتان سمت های دیگری داشــته اند. فرضا در 
دهه ۸۰ که در وزارت اقتصاد بوده اند، گفتمان ضد و نقیض به طور مشابه 
داشــته اند. مثلا یــک روز می گفتند تحریم بر اقتصاد ایــران آثار چندانی 
نــدارد. چند مــاه بعد می گفتند کــه تلاش می کنیم آســیب های تحریم 
بر اقتصــاد ایران را به حداقل برســانیم! و بعد طبیعــی بود که بعضی 
معضلات را به تحریم نســبت دهند، غافل از اینکه گاه منکر آن بوده اند! 
دوستان متخصص در علمی که متصدی استفاده از آن هستند، باید دقت 
کنند که سیاست گذاری در اقتصاد اساسا پدیده ای علمی است. از جنس 
سیاســت در بازی سیاســی صرف نیســت که نیرنگ را بپذیرد و جزئی از 
ادبیات موضوع کند! حتی در علم سیاست که اداره امور مملکت به طور 
کلــی تحت عنوان حکمرانی مطرح اســت، اگر بخواهد خوب عمل کند، 

تصمیمات و سیاست ها باید پشتوانه علمی داشته باشند.
در شــرایطی بانک مرکزی موفق عمل می کند کــه بتواند منابع پولی 
را به درســتی به ســمت تولید داخلی و صادرات هدایت کند. در این میان 
نیــز تولید با کیفیــت را هدف قرار دهد و در صــادرات به کمک کالاهای 
فناورانــه برود. در میــان بخش عمومی و خصوصی تلاش کند دســت 
بخــش خصوصی را با روش صحیح بگیــرد، به گونه ای که در بلندمدت 
تنبلــی نیاورد و اصطلاحــا تولیدکننده با حمایت هــای بی برنامه و بدون 
مدت، تن پرور نشــود. بایــد حوزه مالی و پولی و دیگــر حوزه های مرتبط 
اقتصادی به روشــی عمل کنند تا تولیــد بومی که دارای کیفیت مطلوب 
اســت و فناورانه پیش می رود، بتواند دوره نوزایی و پایداری را به ترتیب 
بــا حمایت حداکثــری و بعد حداقلی ســپری کنــد و وارد دوره رقابتی 
شــود و روی پای خود بایســتد و در اقتصاد بین الملل بدون حمایت های 

درخور توجه دولتی خود را نشان دهد.
سیاســت گذاران اقتصادی به ویژه در زیر مجموعه وزارت دارایی، بانک 
مرکزی و وزارت صمت، حتی رایزن های اقتصادی در ســفارتخانه ها، باید 
بــه گونه ای از تولیدات بخش خصوصی پشــتیبانی کننــد که با کمترین 
آســیب به طــرف تقاضا و مصــرف در داخل و جلوگیری از رشــد تورم، 
موجب ســرمایه گذاری و تولید صنعتی علم بر شوند و بازارهای خارجی 
مناســب را بیابند و صادرات را رشد دهند. انطباق گفتمان بانک مرکزی و 
به طور کلی سیاســت گذاران اقتصادی با عملکرد، اعتماد ساز است و از 
این نظر بســیار حائز اهمیت است و به سهم خود می تواند اقتصاد کشور 

را تحت تأثیر سیاست های ضمنی یا صریح خود قرار دهد.
اقدام هایــی مانند ارائه زمین با شــرایط ارفاقی و مناســب به ویژه در 
شــهرک های صنعتی و شــهرک های علم و فناوری، مثل پرداخت هزینه 
زمین و ســاختمان به صورت اقساط، با ارائه ســوخت و انرژی به بهایی 
اعتبــاری و تخفیف در دوره نوزایــی، با کمک به تأمیــن زنجیره تولید و 
اتصال داده و ســتانده های داخلی و نظایر اینهــا از طریق معافیت های 
مالیاتی مشــخص؛ این مفاد تورم زا نیســتند و تزریق پول بدون پشــتوانه 
نیســت، اما به تولیــدات داخلی کمک مؤثر می کنــد. این کمک ها بدون 
اخلال دشــمن خارجی بر تولیدات داخلی امکان پذیر اســت و ربطی به 
تحریم ندارد، اما مراقب تعارض منافــع باید بود. تولید کننده دارویی که 
اســتاندارد ها را رعایت کرده بود و به یک بیســتم بهــای خارجی به بازار 
داخل عرضه می کــرد، چرا مورد حمایت قرار نگرفــت و تاجر وارد کنند 
موفق شــد همچنان وارد کنــد! در تولید صنعتــی دانش بنیان، مدیریت 
شــرکتی مبتکر می گفت: رقیب تاجر، عملا مانع تولید انبوه ما شد و ناچار 
به خروج از فعالیت شــدیم! خودزنی، نوعی خود تحریمی است. اقتصاد 
ایران باید مردم نهاد باشــد، یعنی در تصدی بخش خصوصی باشــد، اما 
دولــت باید تولی گری کنــد. نباید عنصری خنثی یا مزاحم تلقی شــود و 
نتواند اوضاع اقتصادی را با سیاســت های ترغیبی و بازدارنده تنظیم کند.

وحدت  ملی  ره  توشه  رشد  اقتصادی
در شــرایطی که اصل ســوم قانون اساســی دولت را مکلف به 
ازبین بــردن هرگونه تبعیض ناروا و ایجــاد امکانات عادلانه برای 
همه در تمام زمینه  های مادی و معنوی کرده، جامعه امروز ایران 
در طول سال های گذشته از انواع تبعیضات ناروا رنج فراوان برده  
اســت. به عنوان یک نمونه فرصت های محدود شغلی و به ویژه فرصت های 
مرغوب با توجیهات آن چنانی در اختیار خودی ها و نورچشمی ها قرار گرفته  
اســت. به تازگی فاش شده  اســت که در طول چند سال گذشته هشت هزار 
نفر با معرفی نمایندگان مجلس در شــرکت ایران خودرو اســتخدام شده اند 
و البته اســتخدام ۳۰۰ نفر از اینها حاصل تلاش خداپســندانه فقط یک نفر 
از نمایندگان بوده  اســت. همچنین چند ســال پیش فاش شــد که در دوران 
دولت احمدی نژاد ســه هزار فرصت آموزشــی در خارج از کشور در اختیار 
نورچشــمی های مســئولان وقت قرار گرفته و نهادهای دولتی نه تنها مجاز 
نیســتند حق را به حق دار برگردانند، بلکه باید زمینه جذب و اســتخدام این 
دلاوران را در دانشگاه ها فراهم کنند تا آنان بعد از فراغت از تحصیل بتوانند 
در کسوت استادی به جامعه مظلوم ایران خدمت کنند. به این ترتیب علاوه 
بر رانت تحصیلی، رانت اســخدامی نیز نصیب این نورچشــمی ها شده و در 

مقابل، خسارت سقوط آزاد توان علمی دانشگاه ها نصیب ملت می شود.
رفتارهای تبعیض آمیزی که هرگز با پیام اصل ســوم قانون اساسی سازگاری 
ندارند، در ســال های اخیر عرصــه را بر بخش عظیمی از شــهروندان تنگ 
کرده و با دمیدن بر آتش دوپارگی ملت، وحدت ملی را نشــانه رفته  اســت. 
ازایــن رو می توان این رفتارهــا را اقداماتی ضدتوســعه ای نامید زیرا وحدت 
ملــی را به عنوان یکی از داشــته های ارزشــمند جامعه هدف قــرار داده و 
تخریب کرده اند. حال در چنین شــرایطی خبر می رسد که این  همه تبعیض و 
بی عدالتی ضدتوسعه ای نتوانسته رضایت خاطر گروهی کم شمار از جامعه 
را که مورد عنایت ســخنران محترم هستند، فراهم بیاورد و آنان هنوز هم با 

کمترین بهانه ای ممکن است برنجند و زبان به گلایه بگشایند.
در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وابستگان حکومت که از جانب 
مــردم با عنوان کلی «هزار فامیل» شــناخته می شــدند، از امتیازات خاصی 
برخوردار بودند و این ممتازبودن موجبات نارضایتی گســترده مردم را فراهم 
می کرد و دقیقا همین امر مردم را به سمت همراهی جدی با جریان انقلاب 
راهنمایی کرد. تدوین کنندگان قانون اساســی بــا گنجاندن قاعده ممنوعیت 
تبعیض در اصل ســوم درواقع به این خواســته مشــروع عموم مردم پاسخ 
دادند. اما آنان هرگز در مخیله شان نمی گنجید که سال ها بعد و با توجیهات 
عجیب و غریب شاهد شکل گیری و قدرت نمایی گروه دیگری به عنوان طبقه 

ممتاز باشیم.
در شــرایطی که جامعه از زخم عمیق تبعیض در رنج اســت، ســخنورانی 
که با انتخاب تعابیر نســنجیده ابعاد باورهای خــود را فاش کرده و در کوره 
فرایند ضدتوسعه ای دوپاره سازی ملت می دمند، در اصل جامعه را در مسیر 

بی بازگشت ازدست دادن وحدت ملی سوق می دهند.
ایران امروز برای طی مسیر دشــوار توسعه و جبران عقب ماندگی حاصل از 
خودتحریمی بسیار بیشتر از روزگار گذشته نیازمند همدلی و وحدت بین همه 

اقشار جامعه است.

یادداشت

شقایق آسیایی: گفت وگو با علیرضا دبیر در دفتر کارش و بعد از بازدید از زیرساخت هایی 
که برای ورزش فراهم کرده اســت، انجام شــد. او در ذهن مــان از قهرمان المپیک و یک 
ورزشــکار به مدیر ورزشی تبدیل شده اســت. در این گفت وگو با او از فراگیر شدن تصاویر 
مربــوط به نمازخواندن دبیر در فضای مجازی و قضاوت هایی که در فضای مجازی شــد 
تا حضورنیافتن زنان در ســالن کشــتی و حذف رشته کشتی کلاسیک حریف زدیم. توصیه 

می کنیم گفت وگوی «شرق» با رئیس فدراسیون کشتی را بخوانید.
   

 قبل از اینکه به فدراســیون بیایم و از نزدیک شــاهد کار شما باشــم، در ذهنم شما را   �
ورزشکار و قهرمان کشتی المپیک می دانستم، اما امروز پس از ساعتی که در یکی از جلسات 
مربوط به هوش مصنوعی بودم، علیرضا دبیر را یک مدیر می بینم. خودتان چه برداشتی از 

دبیر دارید؛ مدیر یا پیش کسوت کشتی؟
صحبت های من چیزهایی اســت که خودم براساس کارکردن به آن رسیدم، ما بعضی 
از مدیران مان می خواهند ســلبریتی باشند، نمی شــود! مدیر با پول بیت المال می خواهد 
ســلبریتی شــود؟! مدیر آمده فحش بخورد، تعارف نداریم! وقتی یک مدیری می خواهد 
تصمیم بگیرد، حتما یک سری را ناراحت می کند. نمی توانی، یک تصمیمی بگیری که همه 

راضی باشند شما براساس هزینه - فایده تصمیم می گیری.
  چرا فکر می کنید مدیر باید فحش بخورد؟  �

همــه باید اگــر کاری می کنند، برای خدا انجام دهند. تو ورزشــکاری؟ هنرپیشــه ای؟ 
پولداری؟ هرچه هســتی، باید آن کاری را که خدا راضی اســت، انجام بدهی. می خواهی 
فالوئر جذب بکنی؟ چیزی را که مردم خوش شــان می آید، می گویی؟ این درست نیست! 

باید ببینی که خدا از چه چیزی خوشش می آید. مدیر نوکر مردم است.
 شما هر کاری که می کنید، همیشه می گویید من این کار را برای خدا کردم، درست است؟  �

من می گویم برای خدا کار کردم، ولی برای خدا کار کردن سخت است... .
 خب شما این را قبول دارید که رضایت خدا در رضایت مردم است؟  �

نــه، نمی پذیرم! رضایت مردم حتما رضایت خــدا را به همراه ندارد، ولی رضایت خدا 
حتما رضایت مردم را دارد. این خیلی نکته است. برای مردم کار کن، خدا راضی می شود. 
تو برای مردم که کار می کنی، باید برای رضایت خدا نیت کنی. ولی ســخت است، خیلی 
ســخت است کارهایی بکنی که برای خدا باشــد، ولی اگر کاری را برای خدا انجام دادی، 
بالاخره یک روزی رو می شود. اگر نه مثل گنج، بعد از مرگت بالاخره یک روز عیان می شود.

 ما در جامعــه ای زندگی می کنیم که همدیگر را قضاوت می کنیم، خیلی ها از حرف های   �
شما این برداشت را دارند که برای گرفتن پست و مقام این کارها را می کند؟

آنهایــی که من را از بچگی می شناســند، پــدر و عموهایم و خانواده مــن را دیده اند، 
تکلیف شــان معلوم اســت، ما را می شناســند. من واقعا روی صحبتم با رسانه هاســت. 
رسانه ها خیلی باعث می شوند که آدم ها چطور شما را قضاوت کنند. شما می بینید خیلی 
از رســانه ها در دنیا در اختیار اسرائیل است و اینها با ایرانی ها کلا خوب نیستند. متأسفانه 
در ایران هم با تیپ هایی مثل من، مشــکل اساسی دارند. شبکه هایی که در این چند ساله 
خیلی درباره من دروغ گفته اند. بعضی موقع خودم هم از حرف های شان خنده ام می گیرد. 
واقعا خنده ام می گیرد! به نظر من ســطح سواد رسانه ای پایین است. حتی سواد رسانه ای 
مسئولان ما هم خیلی پایین است.من اصلا برایم مهم نیست چطور قضاوت شوم. همیشه 
گفتــه ام من فضای مجازی ندارم. اصلا هیچ کانالــی هم ندارم. الان خودم را که می بینم، 
۴۷ سالم شده، تکان بخورم، رفته ام. دیگر عمرم تمام شد؛ یعنی وقتی نداریم که بخواهیم 
به قضاوت انسان ها فکر کنیم، ولی اعتقاد دارم زمان درباره آدم ها قضاوت می کند. عجله 

نداریم. بالاخره معلوم می شود من ریا کردم یا نکردم؟!
  به نظر می رســد به داستان نماز خواندن تان در یک جلسه دولتی که در فضای مجازی   �

وایرال شد و با واکنش های زیادی همراه بود، اشاره دارید؟
وســط جلســات همه با موبایل های شان بازی می کردند، یک جلســه بی ربط بود، من 
به وزیــر ورزش هم گفتم وقتی اذان می شــود، در ماه رمضان برای چه جلســه را ادامه 
می دهی؟ همه علما هم گفته اند که باید زمان اذان، افطار کرد. بعد من رفتم یک گوشــه 
دارم نماز می خوانم، نه من فیلم دادم بیرون، نه حواســم بوده! کســی دیگر گرفت، یکی 
دیگر بی معرفت فیلم را داده بیرون، ولی فحشــش را من خوردم. اگر دزدی کرده بودم و 

فحــش می خوردم، حقم بود! اگر به فرض به ناموس مردم چپ نگاه کرده بودم و 
فحش می خوردم، حقم بود. کسی حواسش نبوده، برای خودم رفتم یک گوشه ای 

نماز خواندم. یک نفر دیگر فیلم را فرستاده، شما دیدید من چقدر فحش خوردم.
 واکنش شما به این مسئله چه بود، ناراحت شدید؟  �

روایت اســت وقتی بلایی برایت پیش می آید، اگــر اتفاق برای خودت می افتد، 
بگو خدایا کفاره گناهانم اســت، ولی وقتی برای دیگــران اتفاق می افتد، بگو خدا 
می خواهد رشدش بدهد. بعد از این اتفاقات من سه یا چهار روز بعد از وایرال شدن 
فیلم، باخبر شدم. چون من فضای مجازی ندارم. یک روز رفتم حرم امام علی (ع) 
نشسته بودم جلوی حرم که به حضرت علی شکایت کنم، گفتم: من جرمم شلوار 
شش جیب پوشــیدن اســت. حالا یک نفر کلاهبرداری می کند، هزار تا کار می کند، 
کســی با او کاری ندارد. شــما شــاهدی که من کارم را می کنم، ولی من را تخریب 
می کنند. وقتی داشتم این حرف ها را می زدم، انگار در ذهنم به خودم گفتم بلند شو 
برو، خجالت بکش! ۱۴۰۰ ســال است که این خاندان را می زنند! به آن کسی که از 

من فیلم گرفته بود هم گفتم با این کار من را خراب کردی.
 الان این مسئله در ذهن شما حل شده است؟  �

من اعتقاد دارم کار جهادی سه  تا فاکتور دارد. متأسفانه کاری که اخلاص دارد، 
کاری که وقت صرف آن می شود، فحش هم می خورد! واقعا کسی که کار می کند، 
فحش می خورد. کسی می تواند بگوید در کشتی مملکت کار نشده، کسی می تواند 
بگویــد نتایج ما بــد بوده، چرا می زننــد؟! چرا هیچ کس به آن رئیس فدراســیون 
بی عرضه کاری ندارد که هیچ کاری هم انجام نمی دهد. من خطم مشخص است، 

تمام قد پشت کشور و نظامم هستم.
 به نظر می رسد به خاطر سال هایی که در شورای شهر بودید، برداشت متفاوتی   �

همانند سیاسیون درباره شما وجود دارد و برای همین بیشتر از مدیران ورزشی، نقد 
می شوید.

من ۲۹ سالم بود که مستقل رأی آوردم و رفتم شورای شهر. یادم می آید از همان 
صبح جلوی وزارت کشــور یک بچه حزب اللهــی آمد، گفت: دمت گرم! یک آقایی 
آمد و گفت: من اصلاح طلبم، برایت متأسفم! و همان را برای من خط بندی کردند. 
در حالی که من می دانم در اصلاح طلب ها چقدر بچه مسلمان داریم و برعکس، یا 

در اصولگراها چقدر آدم سالم و خوب داریم، کاسب هم داریم.
  پس خودتان را در جناح بندی خاصی قرار نمی دهید؟  �

من هرکس که رئیس جمهور این مملکت بوده، برایش احترام قائل هســتم. از 
آقای هاشمی و خاتمی تا رئیسی و الان هم برای دولت آقای پزشکیان آرزوی خیر 
دارم. هیچ دولتی بی عیب نیســت. ما باید عیب ها را بگوییم، ولی حق نداریم که با 
آنها بجنگیم و در کارشان بگذاریم، چون مستقیم روی معیشت مردم اثر می گذارد. 

من عقیده دارم هرکس در کار دولت ها بگذارد، منافق است.
 گفته شــده شــما به بچه های تیم ملی گفتید اجازه شرکت در مسائل سیاسی را   �

ندارند؟
 آقای قالیباف از دوســتان من اســت ولی به خاطر المپیک و هدفی که داشتیم 
ازش حمایتی نکردم. گفتم بچه های تیم ملی ما حق ندارند در موضوعات سیاسی 
اظهارنظر کنند، چون آنها سیاســی نیســتند، این بازی ها را بلد نیستند! خود من به 
اندازه خودم می فهمم، تحلیــل دارم. عقبه آدم ها را می دانم قبلش کجا بوده؟ با 
کی بسته؟ با کی نبسته؟ البته من هم حق ندارم استثمارشان بکنم بگویم به فلانی 
رأی بدهید. من واقعا باور دارم که ورزشــکارها و هنرمندها تحلیل سیاسی درستی 
ندارند، به خصوص ورزشکارها. بهتر است از آنها بخواهیم که برای مردم به میدان 

بروند و نتیجه بگیرند.

  احتمال دارد از این صحبت شما برداشت منفی شود؟  �
اگر من امروز دارم این حرف را می زنم ۱۱، ۱۲ ســال در شورای شهر بالا بودم. همه چیز 
دیده ام. انتخاب شــهردار شوخی نیست. شــهردار تهران اندازه ۱۰ تا وزیر قدرت دارد؟ من 
کارم در کمیسیون بودجه بود در ۳۱ عضو شــورای شهر اصلاح طلب، کارگزار، مشارکتی، 
اصولگــرا، ایثارگران و همه تیپی در آن بوده. یعنی در اصلاح طلب ها از تندِ تند، داشــتیم 
همین طــور راســت و... . من در این فضاهــا کار کردم ولی بچه های کشــتی این چیزها را 
ندیده اند. من از آنها خواســتم فقط روی المپیک تمرکــز کنند. خودم هم از آقای قالیباف 
عذرخواهی کردم و نرفتم در ستادهای ایشان در حالی که از دوستان من است. به او گفتم: 

المپیک مهم  تر است. مردم از من مدال می خواهند.
 کارنامه کاری شما مشخص است. تیم را پنجم، ششم جهان تحویل گرفتید و الان حتی   �

در رده پایه هم قهرمان جهان هستید؟
به من گفتند دبیر می خواهد پست بالاتر بگیرد و وزیر ورزش شود؟ کار قبلی من رئیس 
بودجه شــورا بود که۱۰ برابر وزیر ورزش آنجا قدرت داشتم. اگر می خواستم سیاسی نگاه 
کنم، از آنجا به فدراسیون نمی آمدم. اگر کسی بودم که دنبال جایگاهی است می توانستم 
در دهه ۹۰ راحت وزیر مملکت بشوم. ولی شما تا الان نشنیدید بگویند که دبیر آمده برای 
یک پســت با کسی لابی کرده! من کارم معلوم است. امام صادق می گوید آدمی که دنبال 
یک پســت برود، آدم خوبی نیســت. من جانم را برای مملکــت می دهم، پاش هم بیفتد 

می بینید من پای مردمم می ایستم یا نه!
 بسیاری از کارشناســان معتقد بودند علت باخت آقای حسن یزدانی به تیلور مشکل   �

بدنسازی بوده برای رفع این مشکل در ملی پوشان هم فکری کردید؟
حســن یزدانی واقعا یکی از اســتثناهای کشــتی دنیاســت، ولی در مقابل تیلور هم 
استثنا ست. من در مورد تیلور یک چیزی به شما بگویم. او یک کشتی گیر دو دست است. او 
بلد بود چطور ایرانی ها را شکست دهد، ولی شک نکنید که یزدانی از او بهتر بود. من هم 

در زمان بازی خودم گربه سیاه داشتم که من را می برد.
 ارتباط شما با برادران خادم چطور است؟  �

مــن ارتباط خاصی بــا آنها ندارم. خیلی کم در حد ســلام علیک ارتبــاط داریم. ولی 
به عنوان پیش کسوت قابل احترام هستند.

 وقتی من بچه بودم، پدرم در باشگاه کیان در کنار کشتی گیرها  وزنه برداری می کرد. من و   �
برادرم را همراه می برد ولی هیچ وقت من موفق به دیدن مسابقات کشتی نشدم تا الان که 

خودم یک دختر کوچولو دارم هنوز نتوانسته ام مسابقات کشتی را ببینم.
ما حضور زنان را در در رده نونهالان زیر ۱۵ سال آزاد کردیم. در نوجوانان که زیر ۱۵ سال 

هم خانواده ها می آیند و در کنار بچه هایشان هستند ۱۵ سال تمام شرعی است...
 آقای دبیر جواب ســؤال من را ندادید. با حضور زنان به عنوان تماشاگر در سالن کشتی   �

موافق هستید؟
این دست من نیست. وزیر ورزش و علما باید پاسخ بدهند. ولی مادر خود من هیچ وقت 

نمی توانست بازی های من را ببیند. مادرها نمی توانند.

  وزیر ورزش گفته بودند بهتر است مسابقات جهانی در ایران باشد و این بهترین فرصت   �
است که زنان نیز به تماشای این بازی ها در سالن بنشینند؟

اصلا موضوع در تصمیم من نیســت. من کجای این بازی ام که اظهارنظر کنم. در این 
قضیه من نه سر پیازم، نه ته پیاز. من تصمیم گیرنده نیستم. اصلا حوزه ارتباطی من نیست. 

وزیر ورزش و علما باید نظر بدهند.
  در زمان ریاســت آقای خادم در کشــتی دو ورزش آلیش و کشتی کلاسیک برای زنان   �

وجود داشــت ولی بعد از روی کار آمدن شما، کشتی کلاسیک را تعطیل کردید و برچسب 
ضد زن به شما خورد؟

در کشتی کلاسیک ورزشکارها باید گرمکن می پوشیدند و روی آن دو بنده تن می کردند. 
می دانید که این مســئله در قانون کشتی اشتباه است، چون دست بازیکن حریف در لباس 
گیر می کند و موجب مصدومیت می شــود. کلی هزینه می شد کشورهای دیگر هم دعوت 
می کردیم ولی آنها نمی آمدند ولی روی عالیش سرمایه گذاری کردیم. الان سه، چهار سال 

است که تیم ما قهرمان دنیا و قهرمان آسیاست.
 آقای دبیر، جریان آشــتی دادن آقای نکونام و آقای خطیر که در استقلال با هم مشکل   �

داشتند  چه بود؟
من به بســیاری از رشــته های ورزشــی کمک می کنم. ورود من به مشکل استقلال به 
خاطر بچه های کف خیابان بود. من در مورد خیلی رشته های ورزش های دیگر کمک هایی 
که از دستم بربیاید  انجام می دهم. خود من از بچگی پرسپولیسی بودم و سال ها استادیوم 
می رفتــم و می دانم که بعضی ها با فوتبال زندگی می کنند. برای همین خواســتم کمکی 

کرده باشم.
 افرادی مثل آقای یزدانی خرم که از فدراســیونی به فدراسیون دیگر رفتند و مدیریت   �

کردند، عملکرد خوبی نداشتند. نمی ترسید که این اتفاق برای شما در فوتبال بیفتد؟
اشــتباه نکنید، سه طلای فرنگی المپیک را باید به نام یزدانی خرم بنویسید. پنج، شش 
ســال خدا بیامرز  آقای یزدانی برای کشتی زحمت کشید. سه طلای المپیک را باید به اسم 

ایشان نوشت، چون آقای خطیب تازه به فدراسیون آمده بود.
 با این حرف ها به نظر می رسد در خودتان این را می بینید که به فدراسیون فوتبال بیایید؟  �

فوتبال ایران در یک برنامه ۱۰ تا ۱۲ ساله بالا می آید، اصلا شک نکنید. مطمئن باشید.
 وقتی ما علی دایی را در فوتبال داریم، چرا برای ریاســت فدراسیون باید از شما کمک   �

بگیریم که خودتان در کشتی موفق هستید؟
ورزشــکار بودن نمی تواند بودجه بیاورد. برای ریاست فدراسیون حتما باید مدیر باشی. 
شما فکر می کنید که کشتی گیری من اینجا را می سازد؟ قطعا این طور نیست. در ضمن اگر 
کسی مدیر شد باید هر بیزینسی دارد کنار بگذارد. من تا حالا ۲۰ بار مصاحبه کردم و گفته ام 

علی دایی باید مربی باشد.
 چالش پیش روی کشتی را چه می دانید؟  �

دنیا دارد به هوش مصنوعی مسلح می شود. ما الان، بدون تعارف بگویم، اگر خودمان 
را تقویت نکنیم، ژاپن ما را می گیرد.

 آقای دبیر، من با دوستانم مشــورت کردم که چه سؤالی از شما بپرسم به من گفتند   �
اگر سؤال چالشی بپرســی، علیرضا دبیر  عصبانی می شود و وسط مصاحبه بلند می شود  

می رود.
باید دید رفیق های شما چه کسانی هستند (می خندد). خیلی ها در روز من را می بینند 
و می گویند ما را حلال کن. همان طور که گفتم رســانه ها نقش بزرگی در معرفی یک آدم 
دارند. ما که به قول همان رفیق های شما ریاکار هستیم، ولی کار پیش خدا گم نمی شود، 

این را باور دارم.
 پنج سال دیگر علیرضا دبیر خودش را در چه جایگاهی می بیند؟  �

من خدا را شــاهد می گیــرم که به جان دوتــا فرزندانم درمورد همیــن فردا هم فکر 
نمی کنــم. من هیچ موقــع این طوری فکر نکردم. چرا البته وقتی جــوان بودم، مثلا گفتم 
باید قهرمان دنیا بشوم یا دوست داشتم قهرمان المپیک شوم. آن زمان سرمان باد داشت، 
اما الان می بینم اینها خیلی کوچک است. تهش می خواهی رئیس جمهور آمریکا بشوی. 
رئیس جمهور، قدرتمندترین آدم دنیا از نظر اجرا و پول اســت. خب تهش چی؟  پس من 

برنامه ای برای بعد ندارم.

بالاخره معلوم می شود من ریاکار هستم یا نه

دبیر: در دهه ۹۰ می توانستم راحت وزیر شوم
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